
 

 قانوني،قانون ستيزي وبي  زورخواهيزورگويي ، 
 )استاد صباح ( چهارم) عملکرد حاکميت کرزي درآينه ي ارقام وحقايق ( بخش 

 
 افغانستان دچار بحرانها و مشکلات اجتماعي، سياسي، اقتصادی، فرهنگي و نظامي شده است. 

شماری  اتفاق افتاده است وحقوق بیشماری  های بی درطول بيش ازسه ونيم دهه جنگ و ناامنی ، جنايت

های اجباری، تبعيض نژادی،  های سازمان يافته، کوچ دادن نقض شده است، موارد متعددی ازقتل

 .ها ، کشت وترافيک وتوليد موادمخدره ... هزاران انسان قربانی شده اند تجاوزات جنسی، قتل عام

 مردمان گر يكدگر را مي درند
 گرگ هاشان رهنما و رهبرند

 اين كه انسان هست اين سان دردمند 
 مشيریگرگ ها فرمانروايي مي كنند.

قانون مجازات جرمی را روی فساد اداری وضع نموده است؛ با آنهم، حکومت قادر به تطبيق موثر قانون نبوده و 
کارمندان دولت که مکرراً به فساد آغشته بوده، از معافيت بهره برده اند. پيشرفت اندک در پيگيری برخی از قضايای 

هاد های مبارزه با فساد اداری، انفاذ قانون، تحقيق، پيگيری فساد اداری ثمره کمک های جامعه جهانی از طريق ايجاد ن
 و نهاد های قضايی بوده است. 

فساد اداری در سراسر جامعه فراگير بوده و جريان پول های کمک شده از نيرو های نظامی، موسسات تمويل کننده بين 
المللی در ماه جولای بررسی را انجام داد  المللی و تجارت مواد مخدر به تيره گی مشکل افزوده است. گروه بحران بين

که نتيجه آن حاکی از آنست که فساد اداری و حکومتداری ضعيف طالبان را قادر ساخته تا ريشه های خويشرا در مناطق 
 شرقی مرکزی کشور )پنج ولايت اطراف کابل( مستحکم تر سازند. 

سيستم عدلی خاصتاً در زمينه پيگيری قضايای جرمی  قرار گزارشات محبوسين و موسسات غير دولتی، فساد اداری در
و رهايی از زندان در بدل پول، گسترده بود. گزارشاتی هم وجود دارد که مجرمين برای کاهش مدت حبس، توقف 

 تحقيقات و انفصال اتهامات پول پرداخته اند.
  دوهزاروده بر تقلب بزرگ بانکی در آگستمعلومات جديد در مورد ميزان خلاف رفتاری در کابل بانک که قبل از سقوط بنا

ميليارد  يکميليارد افغانی ) پنجاهبزرگ ترين نهاد مالی خصوصی کشور بود، برملا گرديد. قرار گزارشات، در حدود 
دالر( اختلاس شده و مقدار زياد پول رشوه که به چندين ميليون دالر بالغ ميگردد به سياستمداران و وزرا پرداخت 

. تقريباً تمام پول غيرقانونی توسط شرکای کابل بانک که با گروه های سياسی وابستگی دارند، دريافت شده گرديده است
ميليون دالر دارايی بانک بازيافت شده و هيچگونه اتهام رسمی جرمی  شصت وششفيصد ده است. تا پايان سال، صرف 

رديد. در عوض، حکومت نهاد های خارجی بشمول به هيچ يکی از افرادی که پول را دريافت نموده بودند متوجه نگ
کارمندان واحد استخبارات مالی افغانستان را در سقوط بانک متهم ساخت. در ماه جون، رئيس بانک مرکزی از سمت 
خويش استعفا داده و به بهانه تهديد مرگ، انتقاد و فشار شديد سياسی از لوی څارنوالی و همچنان مداخله سياسی در 

 وی در زمينه بازيافتن پول اختلاس شده، کشور را ترک گفت. تلاش های 



گزارشاتی هم وجود دارد که لوی څارنوالی قادر يا مايل به پيگرد کارمندان مفسد نبوده و کارمندان بلند پايه که به اتهام 
لاوه برآن فساد اداری دستگير شده بودند به اساس فشار های رئيس جمهور کرزی و نماينده گانش، رها شدند. ع

شواهدی هم در دست است که اتهامات فساد اداری که متوجه ساير کارمندان ميگردد توسط کارمندان مفسد جهت بدنام 
  ساختن افراد مخالف شان و رهايی از عواقب خلاف رفتاری های خود شان، استفاده ميگردد. 

الله قاسمی در کابل توقيف شد و در رابطه  ( عنايت6002-6002مارچ، وزير اسبق ترانسپورت ) بيست وهشتبه تاريخ 
ميليون دالر( حکومت را  نوميليون افغانی ) چهارصدوسي وسهبه سوء استفاده از پول شرکت هوايی آريانا که به مبلغ 

متضرر ساخت، مورد تحقيق قرار گرفت اما دو روز بعد رها گرديد. روشن نيست که اين يک تلاش واقعی دولت برای 
اداری است يا خير. در ماه اپريل، معاون لوی څارنوالی رحمت الله نظری در مورد چالش های موجود فرا  کنترول فساد

راه توقيف مقامات بلند پايه دولتی، در محضر عام سخن گفت. بعد از تصديق نمودن اين مسئله در پارلمان، نظری گفت 
وی کارمندان بلند پايه دولت متهم هستند، توقيف آنها قضيه فساد اداری ثبت دفتر  بيستکه با وجود اينکه در حد اقل 

  يک امر ناممکن بوده زيرا تعداد زياد آنها جنگسالاران و مليشه های مسلح بودند. 
قرار گزاراشات، در طول سال، پوليس ولايتی از فساد اداری در پوسته های امنيتی و از صنعت مواد مخدر، مستفيد 

نست که منسوبين پوليس ملی برای اشغال بست های بلند و ترفيعات در وزارت امور ميگرديد. در مجموع، تصور برآ
داخله پول ميپردازند. قضايای فساداداری که درآن پوليس دخيل بود، به ندرت در سيستم عدلی ثبت گرديد. در ولايت 

ام توقيف و به جرم قاچاق مواد نيمروز که با ايران و پاکستان مرز مشترک دارد، قرار گزارشات رسانه ها، ولسوال دلار
مخدر متهم شد. از قول گروپ کاری عدلی و قضايی افغانستان، ولسوال و دو فرزندش که هردو منسوبين پوليس ملی 

هستند، برای اجرای فعاليت های خويش از وسايط پوليس استفاده نمودند. تا پايان سال، هيچگونه اتهام رسمی عليه آنها 
 درج نگرديد. 

 
ه بر معافيت که تعداد زيادی از کارمندان دولت از آن مستفيد شده اند، سطح پايين معاشات نيز وضع فساد اداری در علاو

دولت را بدتر ساخته است. جامعه جهانی با نهاد های ملی و ولايتی کار نمود تا مسئله سطح پايين معاشات را مورد 
بصورت قابل ملاحظه  دوهزاروده محققين و قضات در سال رسيده گی قرار دهند. معاشات برای منسوبين پوليس، 

افزايش يافت، باآنهم معاشات څارنوالان هنوز هم در سطح پايين باقی ماند. پروسه اصلاحات در رتب څارنوالان تا پايان 
 د. سال صورت نگرفت. در اواسط ماه دسمبر، شورای وزيران افزايش قابل توجه را در معاشات څارنوالان منظور کر

قرار گزارشات از منابع مؤثق، پوليس محلی در بسياری نقاط کشور "ماليات" را مطالبه نموده و در پوسته های امنيتی 
هرات به تلويزيون –کندهار  –از خشونت در برابر مردم کار گرفته اند. راننده گان وسايط باربری در امتداد شاهراه کابل 

وليس ملی و سارقان مسلح پول بپردازند تا وسايط شان اجازه ورود را دريافت افغان گفتند که حين مسافرت بايد به پ
کنند. قرار گزارشات، پوليس همچنان در برابر رهايی از زندان و امتناع از توقيف، از افراد ملکی پول گرفتند. فقدان 

انع تأمين عدالت بصورت شفاف تعليمات رسمی و سطح پايين سواد در ميان نيرو های امنيتی افغانستان و قوه قضائيه م



، وزارت امور دوهزارودهشده است. حکومت سعی نمود تا در دستگاه امنيتی با فساد مبارزه نمايد. قبل از انتخابات سال 
داخله مفتشين ولايتی را که بعد از انتخابات نيز به وظايف شان ادامه دادند، آموزش داده و سپس توظيف نمود. پروسه 

س شايستگی ادامه يافت که طی آن حد اقل سه کانديد برای هر وظيفه به رقابت پرداختند. پروسه ترفيعات به اسا
اصلاحات معاشات و انتقال الکترونيکی وجوه برای تاديه معاشات پوليس نيز ادامه يافت. وزارت امور داخله پيوسته به 

 آموزش رياست عمومی تفتيش مبادرت ورزيد. 
طبيق قانون که بمنظور نظارت و بالابردن ظرفيت حکومت افغانستان در زمينه کاهش فساد رهبری کميسيون نظارت بر ت

اداری طبق تعهدات کنفرانس لندن و کابل ايجاد گرديده است، در ماه جنوری تغيير يافت و بسياری از برنامه ها در 
دولت تحت فشار جدی جامعه جهانی به  جريان مرحله گذار، به آهستگی گراييد. ثبت و نشر دارايی های اراکين بلند پايه

پيش رفت، اما بمنظور تصديق لازمه دارايی ها توسط کميسيون نظارت بر تطبيق قانون، يکی از روش های مهم برای 
شناسايی خلاف رفتاری ها، به تعليق درآمد. در مجموع، کميسيون نظارت بر تطبيق قانون در تطبيق منشور مبارزه با 

 ثر ثابت شد. فساد اداری غير مو
حکومت پرداخت معاشات پوليس و پرسونل نظامی را از طريق انتقال مستقيم الکترونيکی ادامه داد و پروژه آزمايشی را 

برای پرداخت معاشات پوليس از طريق تلفون های موبايل در ساحات فاقد سهولت های بانکی توسعه داد که در نتيجه 
سخگو مبدل گشت که در نتيجه کمتر درمعرض فساد اداری قرار گرفت. در پرداخت معاشات به يک پروسه شفاف و پا

، عساکر در يکی از قرارگاه ها در شهر مزارشريف به انتقال معاشات افسران غايب از وظيفه به  دوهزارودهاپريل
ها به دو يا سه دالر( متهم شدند. سه تن از سردسته  بيست ودوحسابات خود شان و دزديدن تقريباً يک ميليون افغانی )

سال حبس و مجازات مالی دوبرابر پول دزدی شده، محکوم شدند. با آنهم، افسر مقصر صرف سه ماه را در زندان 
 سپری نمود و بعد از نيمه سال در بدل نيم معاش دوباره به قرارگاه جذب شد. 

بشر در بست های اجرائيوی تقرر  ناظران مدعی اند که واليان با سهم شان در تجارت مواد مخدر و سوابق نقض حقوق
حاصل نموده و از معافيت مستفيد شدند. مردم ولايت لوگر در ماه اپريل در کابل دست به تظاهرات زدند و خواستار 

 برکناری والی لوگر به دليل سهم داشتن در فساد اداری و غصب زمين های دولتی شدند. اما والی اين ادعا را رد کرد. 
قانون اساسی به شهروندان حق ميدهد تا به معلومات دولتی دسترسی داشته باشند، بجز از حالاتی که دسترسی به چنين 

معلومات باعث نقض حقوق ديگران ميگردد. با آنهم، دسترسی به معلومات از منابع رسمی پيوسته محدود باقی ماند. 
نع دسترسی به معلومات گرديد. نماينده گان رسانه ها و فقدان ظرفيت در دولت، بخصوص به سطح محلی، پيوسته ما

جامعه مدنی خواستار منظوری قانون دسترسی به معلومات گرديده و با حکومت کار کردند تا مسوده چنين قوانين را 
ترتيب نمايند. ژورناليستان و ساير موسسات پيشنهادات شان را مبنی بر تهيه يک مسوده واحد، به گروپ کاری 

 خانه ها ارايه نمودند. وزارت
گروه های مختلف داخلی و بين المللی حقوق بشر عموماً بدون وضع محدوديت حکومت فعاليت نموده و به تحقيق و  

نشر يافته های شان در مورد قضايای نقض حقوق بشر پرداختند. کارمندان دولت تاحدی همکار و در ارايه نظريات شان 
ی ثباتی در قسمت هايی از کشور فعاليت های موسسات غيردولتی را به شدت کاهش داد. پاسخگو بودند. فقدان امنيت و ب

نهاد های حکومتی . گروه های شورشی و طالبان در جريان سال موسسات غيردولتی را آماج حملات مستقيم قرار دادند 
يده است مشکلات حقوق حقوق بشر: کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان که در چارچوب قانون اساسی ايجاد گرد

بشر را پيوسته مورد رسيده گی قرار داد و در عموم بدون بودجه دولت فعاليت نمود. در دسمبر، رئيس جمهور کرزی 
دسمبر انقضأ يافت، تمديد ننمايد. فيصله ياد شده وسيعاً  شانزده فيصله نمود تا مدت وظيفه سه تن از کميشنران را که در 

در زمينه کنترول نهاد های مستقل، قلمداد شد. شبکه تلويزيونی طلوع نيوز فيصله را با نشر  بمثابه سعی و تلاش دولت
متوقعه "گزارش بررسی زدوخورد ها" توسط کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان که جرايم و بدرفتاری های جدی 

 گيرد، پيوند داد. را به بررسی مي دوهزارويکو  نوزده هفتادوهشتتوسط گروه های مسلح بين سال های 
امضا نمود. درحاليکه دولت در  دوهزاروششرئيس جمهور کرزی پلان کاری برای صلح، عدالت و آشتی را در سال 

جون برای  بيست وهشتحمايت از "عدالت انتقالی"، طوريکه در پلان نيز توضيح شده و در آن انتشار استراتيژی ملی 
شد اقداماتی را رويدست گرفته است، تمرکز مساعی آشتی به مرور زمان اصلاحات عمومی سکتور عدلی نيز شامل ميبا
 تغيير نموده وهنوز در عمل پياده نشده است. 

سه کميته پارلمانی در ولسی جرگه روی موضوعات حقوق بشر کار ميکنند: کميته جندر، جامعه مدنی و حقوق بشر؛ 
ای اخلاقی؛ و کميته عدلی، اصلاحات اداری و مبارزه با فساد کميته مبارزه با مواد مخدر، مواد نشه آور و بدرفتاری ه

 اداری. در مشرانو جرگه، کميته جندر و جامعه مدنی مسووليت رسيده گی به نگرانی های حقوق بشر را بعهده دارد. 
بخش ششم: تبعيض، بدرفتاری های اجتماعی و قاچاق انسان قانون اساسی تبعيض بين شهروندان را منع قرار داده و از 

حقوق مساوی مردان و زنان حمايت ميکند؛ با آنهم، رسوم و شيوه های سنتی که تبعيض را در برابر زنان روا ميدارد 



اسی حقوق مساوی به اساس نژاد، معيوبيت، لسان يا موقف در بسياری قسمت های کشور حاکم ميباشد. در قانون اس
اجتماعی صراحت ندارد. با آنهم، گزارشاتی در مورد تبعيض به اساس نژاد، قوم، مذهب و جنسيت مواصلت نموده است. 

زنانبا آنکه وضعيت زنان در جريان سال تا حدی بهبود يافت، کارشناسان بين المللی جندر افغانستان را يک کشور 
 –خطرناک برای زنان ميدانند. دست آوردها در زمينه حقوق زنان و پيشرفت ها در خصوص شاخص های اجتماعی 

روی  دوهزارونواقتصادی ضعيف باقی مانده است. بتأسی از قانون اساسی، قانون احوال شخصيه شيعه منتشره سال 
، کنترول دارد. با آنکه قانون اقليت های فيصد نفوس کشور که شيعه اند بيستموضوعات خانواده گی و مدنی برای 

شيعه را به رسميت می شناسد، قانون بالای تساوی جنسيت بطور مخالف اثرگذار بوده و بنابر عدم موفقيت در راستای 
ارتقای سطح تساوی جنسيت، در داخل و به سطح بين المللی به يک موضوع بحث برانگيز مبدل گشته است. مواد قابل 

نون شامل ازدواج کودکان خورد سن، حق ميراث، حق تعيين سرنوشت، آزادی گشت و گذار، فرضيات نگرانی در قا
 جنسی و سرپرستی ميباشد. 

نافذ گرديد، خشونت در  دوهزارونوتجاوز جنسی و خشونت های خانوادگی: قانون محو خشونت عليه زنان که در سال 
انيدن و محروميت غذايی را جرم تلقی نموده است. قانون بويژه برابر زنان بشمول تجاوز جنسی، لت وکوب؛ تحقير؛ ترس

تجاوز کننده جنسی را به حبس ابدی محکوم مينمايد و در صورتيکه اين عمل منجر به کشته شدن شخص متضرر گردد، 
می قانون حکم اعدام را بالای عامل آن صادر مينمايد. قانون عامل "خدشه دار ساختن عفت يک زن" را که به زنا ن

انجامد )مانند لمس بدن زن( به هفت سال حبس محکوم ميکند. در چارچوب قانون، تجاوز جنسی شامل تماس جنسی از 
اثر ازدواج نميگردد. با آنهم، تمايل محدود سياسی در زمينه تطبيق قانون وجود داشت. قانون نه به صورت درست تفهيم 

حاکی از آنست که زنانی که بعد از تجاوز جنسی در جستجوی کمک  شده و نه هم بصورت موفقانه نافذ گرديد. گزارشاتی
تحت قانون محو خشونت عليه زنان بودند، مورد معاينات باکره گی قرار گرفتند. شريعت نيز مانع اجرای موفقانه قضايای 

 تجاوز جنسی گرديد. 
يه زنان مورد پيگرد قرار دادند. قضيه را تحت قانون منع خشونت عل سي وهشتدر جريان سال، څارنوالان به تعداد 

قضيه به محکمه اختصاصی منع خشونت عليه زنان در کابل راجع گرديد که نشاندهنده آگاهی فزاينده در  پنجصدبيشتر از 
محکوميت را دريافت نمود.  بيست وششمورد حقوق زنان ميباشد؛ محکمه منع خشونت در برابر زنان در کابل به تعداد 

ولايت گزارشات شانرا به محکمه اختصاصی منع خشونت عليه زنان ارايه نمودند که در بين آنها  بيست ويکزنان از 
زنان ولايات دوردست نيمروز و زابل نيز شامل بودند. محکمه جديدالتاسيس اختصاصی منع خشونت عليه زنان در هرات 

شونت عليه زنان در بلخ که در ماه جون قضيه را ثبت نمود. محکمه اختصاصی منع خ پنجاه ونودر طول سال به تعداد 
قضيه را جهت پيگيری به محکمه ابتدائيه راجع نمود. نهاد  بيست ويکقضيه  شصت وششآغاز به فعاليت کرد از جمله 

 فيصد تمام قضايا را راجع نمودند.  شانزدههای دولتی بشمول وزارت امور زنان و کارمندان انفاذ قانون 
يات دوردست از قانون محو خشونت عليه زنان بی اطلاع بودند و ديگران تابع فشار های څارنوالان در برخی از ولا

اجتماعی در زمينه رهايی مدعی عليه بنابر وفاداری خانواده گی، تهديد زيان و يا پرداخت رشوه، بودند. مردان متهم به 
که اين کار به اتهام تجاوز جنسی در   هجرم تجاوز جنسی اغلب ادعا نمودند که متضرر به انجام عمل جنسی موافق بود

قضيه تجاوز جنسی را بين مارچ پنجاه وهفت برابر متضرر انجاميده است. پوليس مبارزه با جرايم وزارت امور داخله 
قضيه ديگر خشونت در برابر زنان را گزارش داد. احتمال بيشتر  شصت وسهو  دوهزارودوازدهو فبروری دوهزارويازده 
يز وجود دارد. آمار محکوميت ها تا پايان سال در دست نبود. تجاوز ها بنابر ننگ اجتماعی مستند نگرديد. بودن قضايا ن

متضررين مرد به ندرت دستياب بودند. بدرفتاری جنسی با هم جنس معمول بود. متضررين زن از مناسب نبودن به 
 ازدواج الی محبوس شدن مورد انتقام شديد اجتماعی قرار گرفتند. 

سالۀ تجاوز جنسی در اثر مداخلات موسسات بين المللی و فشار های گروه  بيستدسمبر، گلناز يک متضرر  اوله تاريخ ب
سال حبس به جرم "زنای جبری"، مورد عفو دوازده های حقوق بشر بعد از سپری نمودن دونيم سال مدت مجموعی 

سال را پيشکش  دوازدها باقی ماندن در زندان برای مدت قرار گرفت. مقامات قضايی در ابتدا گزينه ازدواج با مهاجم ي
ماهه اش به  هشتنمودند. به دنبال مداخله رئيس جمهور کرزی، شرايط و قيودات از ميان برداشته شد و دختر و کودک 

 دسمبر رها گرديدند.  سيزده تاريخ 
قانون جزا تجاوز فزيکی را جرم تلقی نموده و محاکم طبق احکام قانون متخلفين را مورد مجازات قرار ميدهد. از قول  

گزارشات موسسات غير دولتی، صد ها هزار زن پيوسته از بدرفتاری توسط شوهر ها، پدر ها، برادران، افراد مسلح، 
يس و قوای عدلی، متضرر شدند. يکی از گزارشات کميسيون سيستم های موازی حقوقی و تاسيسات دولتی مانند پول

زنان متضررين خشونت های  هشتادوهفت فيصدزنان سازمان ملل متحد که در ماه جنوری منتشر شد دريافته است که 
خانواده گی هستند. کشتار، تجاوز فزيکی و خشونت جنسی در برابر زنان معمولاً توسط اعضای مظنون خانواده صورت 



ه است.واکنش پوليس در برابر خشونت های خانواده گی قسماً بنابر سطح پايين گزارشدهی، برخورد از روی شفقت گرفت
 با عاملان و حفاظت محدود از متضررين، محدود بود. 

گزارشاتی از کارمندان دولت مبنی بر تخطی از قانون محو خشونت عليه زنان مواصلت نمود. بگونه مثال، در قضايای 
نومبر در  62جنسی در بغلان، متضررين زندانی شده و عاملان آن رها گرديد. پوليس ملی افغانستان به تاريخ تجاوز 

ولسوالی بُرکه، قريه بت توب يک دختر را مورد تجاوز جنسی قرار داده و والدين متضرر را مورد لت و کوب قرار داد. 
که تجاوز جنسی جرم شديد جنايی است يا نمی داستند و يا بعضی از افسران پوليس و کارمندان قوه عدلی در مورد اين

هم متقاعد نبودند که اين وضعيت باعث گرديد که قضايای تجاوز جنسی به ندرت در اولويت قرار گيرد. مقامات دولتی گاه 
رديد يا مورد گاهی متخلفين را مورد پيگرد قرار دادند و در صورتيکه قضايا به محاکم راجع ميگرديد، متهم يا معاف ميگ

مجازات خفيف قرار ميگرفت. موسسات غير دولتی تاييد نموده اند که خشونت های خانواده گی در بسياری از منازل رخ 
 داده است اما بنابر رسوم و عنعنات اجتماعی از گزارش آن چشم پوشی شد. 

قضيه خشونت عليه زنان  7413اد از قول کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان، بين ماه های مارچ و نومبر به تعد
قضيه بدرفتاری جنسی عنوان شد. تعداد زيادی از زنان  622قضيه خشونت فزيکی و  4031گزارش شد که از آنجمله 

جويای کمک های حقوقی برای بدرفتاری های جنسی و خشونت های خانواده گی نگرديده زيرا از حقوق خويش آگاهی 
يرد در هراس بودند. زنان بعضی اوقات جهت دريافت کمک به سرپناه ها رجوع کردند و کافی نداشتند و ياهم خود از پيگ

زمانی هم دست به خود سوزی زدند. مقامات ولايتی در هرات که يکی از چند ولايت محدود دارای واحد اختصاصی 
ن مستقل حقوق بشر واقعه خودسوزی را در جريان سال گزارش داد. کميسيوهشتادوچهارخودسوزی ميباشد، به تعداد 

مورد خودسوزی را گزارش داد که يکتعداد آنها احتمالاً قتل ناموسی هفتاد مورد خودکشی زنان و  شصت وسه افغانستان
 بوده که در ماه نومبر صورت گرفته اما خودکشی قلمداد شده است. 

رش داد که افزايش در رجعيت قضايا موسسات غير دولتی که پروژه تهيه سرپناه برای زنان را در کابل تطبيق ميکند گزا
از جانب پوليس به موسسات ذيربط رونما گرديده که احتمالاً ثمره برنامه های آموزشی و آگاهی برای پوليس ملی 

افغانستان ميباشد. دسترسی زنان به سرپناه نيز بنابر مساعی بين المللی در زمينه گشايش سه سرپناه ديگر و توسعه 
سرپناه رسمی و غير رسمی در سراسر کشور نوزده ات، افزايش يافت. با آنهم، محل کافی در داخل پروژه به ساير ولاي

محدود، گزارش شده است. زنان نيازمند سرپناه که اغلب قادر به دريافت سرپناه نبودند يا بنابر نبود سرپناه، حفاظت 
 ، به محابس انجاميدند. شخصی، و يا به اساس تصورات محلی "فرار از منزل" به علت جرم اخلاقی

بودند که اغلب از ازدواج های اجباری و خشونت خانواده گی به  هجدهچهل فيصد زنان در سرپناه ها دختران زير سن 
ستوه آمده اند. در جنوری، به دنبال تحقيقات سه ساله در مورد دعاوی مبنی براينکه سرپناه زنان با فاحشه خانه ها 

کرد تا تمامی سرپناه ها را تحت رهبری وزارت امور زنان قرار دهد. موسسات غير دولتی بستگی دارد، حکومت فيصله 
حقوق بشربا وزارت امور زنان کار کرد تا مقررات در اين زمينه را تغيير داده و ملی سازی پيشنهاد شدۀ سرپناه را 

امضای رئيس جمهور در حالت متوقف سازد. مقرره نهايی سرپناه که توسط شورای وزيران منظور گرديد اما جهت 
تعليق قرار دارد به علتی تعديل شد که وزارت امور زنان تمامی سرپناه ها را تنظيم نمايد و موسسات غيردولتی 

   مسووليت پيشبرد امور اين سرپناه ها را بعهده گرفت.
د با خانواده های شان نبودند چونکه زنان "بی سرپرست" در جامعه قابل قبول نبودند، زنانی که قادر به يکجا شدن مجد

هيچ جايی برای بودوباش نداشتند. مشکل دريافت راه حل های دراز مدت برای زنان مجبور به بودوباش در سرپناه و 
برخورد اجتماعی در برابر سرپناه ها در پيوند با عقيده "فرار از منزل" تخطی جدی رسوم اجتماعی بود. کارمندان دولت 

که کنترول سرپناه ها راه حل های دراز مدت را تسهيل خواهد کرد و زمينه را برای استقرار مجدد  چنين تأکيد ورزيدند
تدريجی زنان در جامعه، مهيا خواهد کرد. تا همين مرحله، گزارشاتی وجود داشت که وزارت امور زنان و ساير 

ه برگشت به خانواده های شان نبودند، موسسات دولتی در تنظيم امور حد اقل شش مورد ازدواج برای زنانی که قادر ب
کمک نمود. افسران پوليس زن که در زمينه کمک به متضررين خشونت های خانواده گی آموزش ديدند ذريعه سفارشات 

محقق واحد واکنش زنان در سراسر کشور  711مبنی براينکه منتظر رجوع خود زنان باشند، مانع اقدام شدند. به تعداد 
دفتر واحد واکنش زنان که در ابتدا با پرسونل پوليس اناث ملبس شده بود و قضايای خشونت  412وجود داشت که در 

در برابر زنان، کودکان و خانواده ها را مورد رسيده گی قرار ميداد، فعاليت مينمود. زنانی که در بست های ملکی و 
ه منابع برای جلوگيری از خشونت خانواده گی پوليس ملی وزارت امور داخله فعاليت دارند حاضر به ميانجيگری در تهي

 در آينده شدند. 



 
قرار گزارشات، خشونت های فزاينده خانواده گی گسترده و پيگيری آن مشکل بود. در ماه جولای، يکی از څارنوالان در 

سپتمبر ش در ماه هايساله از ولايت ارزگان را که شوهر و خسرشانزده ولايت ارزگان خسر بی بی عايشه، دختر 
بعلت فرار از منزل بعد از تحمل سالها خشونت، گوش و بينی وی را بريده بود، در بدل تضمين رها دوهزارنوميلادي 

ماه بدون پيگيری قضيه، در زندان بود. در پايان سال، پيشنهاد تغيير محل حبس به کندهار در حالت  يازدهنمود. متهم 
 غيرمحتمل ثابت شد. تعليق قرار گرفت اما پيگرد مزيد عاملان، 

شيوه های سنتی زيان آور: قانون محو خشونت عليه زنان ازدواج های اجباری و قبل از وقت و به بد دادن را جرم 
فيصد ازدواج ها درحالی اجباری گزارش شده است که قوانين چنين ازدواج ها را منع هفتاد ميشمارد. بطور تخمينی، 

سال قرار دارند. در ماه دسمبر،  شانزدهسان در اين نوع ازدواج ها زير سن قانونی قرار داده است. تعداد زيادی از عرو
ساله در ولايت بغلان بعد از آنکه در تشناب يکی از زيرزمينی ها فقل شده، ناخن های دست و پايش  پانزدهيک زن 

پوليس رها گرديد. شوهر نش به فحشا مجبور ساخته شده بود، توسط سي ساله و ساير خسراکشيده شده و توسط شوهر 
اين زن از توقيف فرار کرد اما مادر و خواهر شوهرش تا پايان سال در زندان بودند. سروی زنان ازدواج شده بين سنين 

سالگی ازدواج نموده اند. تعداد  هجدهفيصد اين زنان پيش از سن سي ونوسال دريافته است که  بيست وچهارتا  بيست
که اين کار ازدواج های اجباری را بيرون از حيطه کنترول نگهداشته است. گزارشات حاکی   محدود ازدواج ها ثبت شده

از آنست که زنانی که در چارچوب قانون منع خشونت عليه زنان و به علت ازدواج اجباری يا تجاوز جنسی جويای کمک 
 شده اند بايد معاينات تشخيص باکره گی را انجام ميدادند. 

قضيه خشونت عليه زنان که بين ماه های مارچ ونومبر توسط کميسيون مستقل حقوق بشر  هزارودوصدسه از جمله 
قضيه به خشونت عنعنوی و کلتوری ويا شيوه های مرسوم دسته بندی گرديد  پنجصدوپنجاهافغانستان گزارش شده بود، 

بد دادن، جداساختن اجباری زنان و کشتار که حقوق زنان را پامال نموده که در آن ازدواج قبل از وقت و اجباری، به 
های نگنين شامل ميباشد. مسوولين محلی گاه گاهی زنان را نظر به درخواست خانواده های شان به دليل مخالفت با 
گزينش همسر توسط فاميل يا به اتهام زنا و دوهمسری توقيف نمود. مسوولين محلی زنان را در عوض عضو متهم 

افت نبوده، توقيف نمود. بعضی از زنان در توقيف خانه ها به سر بردند زيرا به دليل خشونت خانواده خانواده که قابل دري
 گی و يا ازدواج اجباری از منزل فرار نموده بودند. 

مورد "قتل ناموسی" را ثبت نمود؛ با آنهم،  بيست وهفتکميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان در ماه سپتمبر به تعداد 
نست که تعداد گزارش نشدۀ قتل ناموسی بلند تر بوده و در جمع آن قضايای گزارش شدۀ خودکشی و عقيده برآ

خودسوزی که در حقيقت قتل ناموسی را احتوا نموده، شامل ميباشد. در چارچوب قانون جزا، مردی که متهم به قتل 
در ماه نومبر، يک خواستگار رد شده و ناموسی خانمش به دليل زنا شده باشد مستوجب حبس بيشتر از دوسال نميباشد. 

يک گروه مردان مسلح سه خواهر را مورد اسيد پاشی قرار دادند. تحقيقات در اين رابطه در حالت تعليق بود و هيچکس 
 تا پايان سال در پيوند به اين رويداد دستگير نشد. 

ارد. زنان حين گشت و گذار و کار در اذيت و آزار جنسی: هيچ قانونی مشخص برای منع اذيت و آزار جنسی وجود ند
بيرون از منزل بشمول دست مالی، مورد اذيت و آزار قرار گرفته و حتی در مناطق شهری الی منزل تعقيب شده اند. 
زنانی که در نقشهای عامه دخيل بودند مانند قانونگذاران زن، رؤسای موسسات غيردولتی و يا گوينده گان راديو و 

جانب عناصر محافظه کار، زورمندان سياسی يا شورشيان شب نامه ها را دريافت نموده و خود و تلويزيون اغلب از 



خانواده های شان مورد تهديد قرار گرفته اند. موسسات غيردولتی خشونت حتی کشتار روز افزون زنان را که در 
   سکتور عامه و موسسات غير انتفاعی کار ميکنند، گزارش نموده است.

سل: زنان ندرتاً صلاحيت تصميم گيری در مورد ازدواج، زمان بارداری، شيوه زايمان و تعليم کودکان را حق توليد ن
داشتند. زوج ها از تبعيض حکومت، تهديد و اجبار، و خشونت روی اتخاذ تصميم در مورد تعداد، مکان و زمان کودکان 

نسل، رواج حاکم در خصوص داشتن کودک و ازدواج شان آزاد بوده اما فشار های خانواده گی و اجتماعی روی توليد 
قبل از وقت و فقدان آگاهی دقيق بيولوژيکی، قابليت آنها را محدود ساخت. ادويه جات ضد حاملگی، وسايل داخل رحمی، 

مواد زرقی و وسايل فاصله دهی ولادتها در بازار ها موجود بوده و همچنان در مراکز خصوصی مراقبت های صحی و 
فيصدی استفاده تعداد زيادی از انواع عصری  بيسترگران صحی در جوامع بصورت مجانی توزيع گرديد. ميزان توسط کا

شيوه های ضد حاملگی وجود داشت. در موجوديت مراکز صحی، مردان و زنان برای تشخيص امراض انتقال يافته از 
 .عمل جنسی، بشمول اچ آی وی بصورت مساويانه مورد معالجه قرار گرفتند

 
مورد  سه صدوهفتادودوبه تعداد دوهزارودهتولد زنده در سال  صدهزارسازمان ملل متحد مرگ و مير مادران را از هر 

ميباشد، پايينتر تخمين زده است. با آنکه وضعيت بهبود يافته  دوهزارودومورد در سال هزاروچهارصد که در مقايسه به 
ان را در معرض خطر کار قبل از رسيدن به سن بلوغ، اختلاطات زمان است، ازدواج قبل از وقت و حاملگی هنوز دختر

بارداری و مرگ و مير در زمان ولادت مواجه ساخته است. خونريزی های ممتد از عوامل کليدی مرگ و مير مادران 
ت زنانی که قضايای بدرفتاری را گزارش داده و يا هم جهت دريافت کمک برای حل ساير موضوعا بمشار ميرود. 

مراجعه نموده اند، از تبعيض گسترده در سيستم عدلی سخن گفتند. رسوم محلی در برابر زنان تبعيض آميز بوده و در 
قسمت های از کشور جايی که محاکم فعال نبوده يا سطح دانش مسلکی پايين بود، بزرگان روی تطبيق قانون شريعت 

شده است. اکثريت زنان از دسترسی محدود به عدالت در  اتکا نموده که اين وضعيت منجربه تبعيض در برابر زنان
شوراهای قبيلوی جايی که تمام بزرگان حاکم مردان بودند و زنان دسترسی محدود به حل و فصل منازعات داشتند، سخن 

گفتند. قرار گزارشات گروه های مدافع زنان، در برخی از موارد حکومت در امور محاکم محلی بصورت غيررسمی 
ه نموده و آنها را تشويق نموده تا قوانين را به نفع زنان تطبيق نمايند. با آنهم، تعداد زيادی از قضايا در ولسوالی مداخل

های دور دست طبق خواست پوليس و څارنوالان و ياهم به اساس قانون شريعت حل گرديده است. زمانيکه مقامات 
هی داشتند، زنان قادر به دريافت بهتر کمک ها بودند. پوليس، حقوقی از قانون محو خشونت عليه زنان و تطبيق آن آگا

څارنوالان و قضات زنان را در اقدامات جنايی و مدنی حقوقی مورد تبعيض قرار داده که اين وضعيت از خشونت و 
گی  ازدواج اجباری سرچشمه ميگيرد، اما تعداد زيادی از څارنوالان زن نيز از مؤکلين زن بصورت موفقانه نماينده

نموده اند. تبعيض اجتماعی در برابر زنان ادامه يافت. ممانعت های کلتوری روی مسافرت آزادانه و گشت و گذار بيرون 
از منزل بدون محرم مانع کار تعداد زيادی از زنان گرديده و دسترسی آنها را به آموزش، مراقبت های صحی، حفاظت 

ان در استخدام و مدت استخدام مورد تبعيض قرار گرفته اند. بعضی از پوليس و ساير خدمات اجتماعی، محدود ساخت. زن
زنان تعليم يافته در مناطق شهری زمينه های خوب اشتغال داشتند اما زنان ديگر در وظايف پايين گماشته شدند. به تعداد 

 نفری وجود داشت.  صدوسي هزارپوليس زن در صفوف پوليس  هزارويکصدتخمينی 
تن افزايش دهد، اما شواهد اندکی از مساعی در زمينه  دوهزاروهشتصدت تا تعداد مجموعی را به حکومت در نظرداش

استخدام منسوبين بيشتر پوليس زن، در دست بود. وزارت امور زنان و موسسات غير دولتی پيوسته روی بالا بردن 



ملکی روی پلان کاری برای  سطح حقوق زنان کار نمود. رياست جندر کميسيون مستقل اصلاحات اداری و خدمات
کار نمود. وزارت امور زنان که يک نهاد  دوهزاروسيزدهفيصد الی سال  سيافزايش فيصدی زنان در خدمات ملکی تا 

مسوول تطبيق پاليسی جندر و رفع نيازمندی های زنان است، دفاتر ولايتی را ايجاد نمود اما وزارت و رياست های 
ی جامعه جهانی در زمينه بهبود ظرفيت، با فقدان ظرفيت و منابع روبرو بود. دفاتر ذيربط ولايتی با وجود تلاش ها

ولايتی اين وزارت صد ها زن را از طريق فراهم نمودن کمک ها و مشوره های حقوقی و خانواده گی و راجع نمودن 
عرصه صحت داشته زنان به موسسات ذيربط، کمک نمود. کشور در طول دهه گذشته دست آورد های قابل توجه در 

است. آمار منتشره صحت عامه در ماه نومبر حاکی از کاهش قابل ملاحظه مرگ و مير مادران بود. وضعيت عمومی 
صحی زنان و کودکان ضعيف باقی مانده است، باآنهم اين وضعيت در ميان کوچی ها و مردمان ساکن در روستا ها و 

سال ميباشد. زنان روستايی پيوسته  شصت وچهارل عمر اوسط زنان مناطق ناامن شايع تر است. هم مانند مردان، طو
 بصورت نامتناسب با کمبود کارمندان صحی مجرب در روستا ها، خاصتاً کارمندان صحی اناث روبرو هستند. 

زنان و کودکان در مقايسه با مردان بصورت نا متناسب متضررين مرگ و مير قابل پيشگيری ناشی از امراض ساری 
. با آنکه خدمات مجانی صحی در مراکز دولتی ارايه ميگرديد، تعداد زيادی از خانواده ها توان پرداخت مصارف بودند

 ادويه جات، ترانسپورت و تعداد زيادی زنان اجازه رفتن به مراکز صحی، بدون محرم را نداشتند. 
 تبعيت مادر کودک کافی نيست. تبعيت از طريق هويت به کودک انتقال ميگردد. تولد در کشور و با توجه به 

تعليم و تربيه: تعليم و تربيه الی دوره ابتدائيه اجباری است )شش سال برای دوره ابتدائيه و سه سال برای دوره نخست 
 متوسطه( و قانون از تعليم و تربيه مجانی تا به درجه پوهنتون حمايت ميکند. 

مکاتب را تشکيل دادند. در بسياری مناطق، پسران و دختران در در جريان سال، پسران تقريباً دو بر سه قسمت نفوس 
صنوف ابتدايی باهم يکجا نشستند اما از دوره متوسطه جدا شدند. ميزان پسران در مکتب متوسطه ده برابر ميزان 

ميليون دختر در مکاتب شموليت حاصل نموده اند. قرار  6.1دختران بود. موسسات غيردولتی تخمين نمودند که 
زارشات موسسات غيردولتی، شموليت دختران در مکاتب بعد از دوره ابتدائيه بصورت قابل ملاحظه کاهش يافت و گ

   سال يا بزرگتر بيسواد بودند.پانزده فيصد تخمينی تمام زنان و دختران سن  دوازده صرف 
وضعيت دختران و زنان در معارف بحيث يک موضوع نگرانی سنگين باقی مانده است. قرار گزارش منتشره ماه 

، دوهزارودهولايت در سال  هفدهفبروری توسط کنسورتيم موسسات غيردولتی به اساس مصاحبه های انجام شده در 
اجباری، نا امنی، فقدان حمايت خانواده، فقدان موانع کليدی برای آموزش دختران شامل فقر، ازدواج های قبل از وقت و 

فيصد معلمان زنان بودند که در مناطق شهری  سيمعلمان زن، و فاصله دور از منازل رهايشی الی مکتب ميباشد. صرف 
تدريس مينمودند. اين مسئله مشکل دختران مکتب را در مناطق محافظه کار روستايی جايی که صرف مردان دختران را 

يکنند، دو برابر ساخته است. تعليمات بی کيفيت، نبود مکاتب نسوان، اذيت و آزار و فقدان حمايت جامعه از تدريس م
دسترسی دختران به تعليم و تربيه نيز اجزای مطالعه انجام شده ميباشد. حملات خشونت بار در برابر کودکان مکتب، 

 بخصوص دختران، همچنان مانع دسترسی به آموزش گرديد. 
خشونت مانع دسترسی به تعليم و تربيه در بسياری قسمت های کشور گرديد. طالبان و ساير گروه های افراطی کارمندان 

مکاتب، معلمين و دانش آموزان را مورد تهديد و حملات شان قرار داده و مکاتب پسران و دختران را آتش زدند. 
مکتب با استفاده از مواد منفجره يا آتش زنی بيست عداد گزارش وزارت معارف حاکيست که بين مارچ و آکتوبر، به ت

جان های شان را از دست دادند. بگونه مثال، به  يکصدوبيست شششاگردمورد حمله قرار گرفته که در نتيجه به تعداد 
بر می، مدير مکتب نسوان در ولايت لوگر بعد از آنکه اخطاريه های مرگ را از سوی طالبان مبنی بيست وچهارتاريخ 

 توقف تدريس دختران دريافت نموده بود، در نزديکی خانه اش با ضرب گلوله کشته شد. 
قرار گزارشات واصله از موسسات غيردولتی و موسسات خيريه، نا امنی، برخورد های محافظه کارانه و فقر ميليون ها 

اخته است. به اساس گزارشات، کودک سن مکتب را خاصتاً در ولايات جنوبی و جنوب شرقی، از نعمت دانش محروم س
از فرستادن کودکان خويش به مکتب  6044فيصد خانواده ها در هلمند در جريان تابستان سال شصت بصورت تخمينی، 

خودداری نمودند. نگرانی های امنيتی، بخصوص در هلمند مانع فرستادن کودکان به مکاتب دور دست که فاصله آن 
، گرديد. اختطاف و اذيت و آزار نيز از تهديدات در برابر دانش آموزان بشمار توسط وزارت معارف تعيين شده است

ميرود. فقدان مکاتب در جوامع، مکاتب نزديک به محلات رهايشی يکی از عوامل عدم حضور منظم دانش آموزان 
ی يا موضوعات درمکاتب بود. در برخی از قسمت های کشور، خاصتاً در مناطق روستايی، مکاتب بنابر تبعيض اجتماع

امنيتی، مسدود شد. در برخی ساحات افراد مکاتب را در داخل منازل خويش افتتاح نموده معلمين محلی و ملا ها را 
استخدام نمودند. قرار گزارش رسانه ها، صد ها مکتب بازگشايی شد و تعداد حملات در ساحاتی که بزرگان قوم با طالبان 

يکی از نهاد های فکری مستقر در کابل در پايان سال، حکومت با طالبان معاملاتی مذاکره کردند، کاهش يافت. از قول 



داشته اند که بر بنياد آن نصاب تعليمی اسلامی را طرح ريزی نموده و معلمان منظور شده از جانب طالبان را در مکاتب 
 ين ادعا را رد نمود. گماشته است تا حملات بالای مکاتب را از اين طريق کاهش بدهد اما وزارت معارف ا

سوء استفاده از کودکان: قرار گزارشات کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان، سوء استفاده از کودکان بنابر عقايد 
فرهنگی در رابطه به تربيت کودکان، درسراسر کشور شايع و رو به ازدياد بود. چنين بدرفتاری غفلت کلی، سوء 

ترک، و کار اجباری برای پرداختن قرضه های خانواده را احتوا ميکند. در جريان  استفاده فزيکی، سوء استفاده جنسی،
سال، خشکسالی و کمبود مواد غذايی تعداد زيادی از خانواده ها را واداشت تا کودکان شانرا به گدايی در روی جاده ها 

در سراسر کشور سخن گفتند.  بفرستند. موسسات غير دولتی از شيوه های سخت مجازات در دادرسی های ويژه جوانان
مجازات بدنی در مکاتب، مراکز احيای مجدد و ساير موسسات عامه با آنکه در چارچوب قانون منع ميباشد، بصورت 

 گسترده وجود داشت.
سوء استفاده جنسی کودکان بصورت گسترده باقی مانده است. از قول موسسات غيردولتی، تعداد زيادی از متضررين 

جنسی مورد بدرفتاری اعضای دور خانواده قرار گرفته اند. در جريان سال، وزارت امور داخله بصورت سوء استفاده 
قضيه تجاوز جنسی بر کودکان را صرف در کابل ثبت نموده است. طبق گزارشات واصله از ساير ولايات  صدتخمينی 

زارشات نهايی از تمام ولايات تا پايان سال بالغ ميگردد. گ چهارصدوهفتادتعداد مجموعی تجاوز جنسی بالای کودکان به 
می، دو تن از متهمين در ده دستياب نبود، اما تعداد قضايای گزارش نشده قرار تصورات، خيلی بلند گفته شد. به تاريخ 

سال حبس محکوم شدند. تعداد زيادی پانزده ساله به سيزده ولايت کنر به اتهام اختطاف و تجاوز جنسی بالای يک دختر 
ز متجاوزين جنسی بالای کودکان دستگير نشده اند، با آنهم، گزارشاتی هم وجود دارد که مسوولين امنيتی و وابستگان ا

پوليس ملی کودکان را مورد تجاوز جنسی قرار داده و از مجازات معاف شده اند. رسانه ها پيوسته گزارشاتی را در 
ن بچه های جوان به زورمندان محلی وتجار فروخته شده و با مورد استفاده پسران به "بچه بازی" يک رسم که در آ

پوشيدن لباس دخترانه در مقابل مردان رقصانده ميشوند و سپس مورد عمل جنسی قرار ميگيرند، با آنهم دريافت آمار 
 مؤثق خيلی دشوار بود زيرا اين يک مسئله شرم آور است.

سال برای پسران ميباشد. قرار تخمين هجده برای دختران و  سال شانزدهازدواج کودکان: سن قانونی برای ازدواج 
سالگی مجبور به ازدواج شده شانزده فيصد دختران پيش از رسيدن به سن  شصتناظران بين المللی و محلی، در حدود 

به  اند. در چارچوب قانون محو خشونت عليه زنان، آنانيکه ازدواج های اجباری و قبل از وقت را سازماندهی ميکنند
کمتر از دو سال حبس محکوم ميشوند، اما تطبيق قانون در اين زمينه در چند مورد محدود صورت گرفته است. قانون 

 ازدواج صراحت دارد که ازدواج شخص خورد سن بايد توسط سرپرست وی سازماندهی گردد. 
فيصد مردم در کشور ده ا کمتر از سالگی( عروس ميباشد؛ ام شانزدهبه اساس قانون، اصول ازدواج مستلزم تعيين سن )

تصديق ثبت تولد دارند. رسم طويانه خانواده های غريب را تحريک نموده دختران شان را حتی در سنين شش يا هفت 
سالگی با فهم اينکه ازدواج اصلی تا زمانيکه دختر به سن بلوغ ميرسد، به تاخير خواهد افتاد، به رسم عروسی بدهند. 

رشات حاکيست که اين تاخير به ندرت مد نظرگرفته شده و دختران نه تنها توسط داماد بلکه ساير با وجوداينهم، گزا
بزرگسالان خانواده در صورت خوردسن بودن داماد، مورد خشونت جنسی قرار گرفته است. گزارشاتی هم وجود دارد که 

 ی زده اند. ازدواج نمودند دست به خودسوز يازدهالی  نودختران خورد سن که بين سنين 
استثمار جنسی کودکان: با آنکه هرزه نگاری و تصاوير برهنه جرم است، هرزه نگاری يا تصاوير برهنه کودکان 

مشخصاً در چارچوب قانون منع قرار نگرفته است. استثمار يک کودک به مقاصد جنسی مانند بچه بازی نيز در قانون به 
 عنوان جرم تلقی نشده است.

: قرار تخمين وزارت کار و امور اجتماعی، شهدا و معلولين، تعداد کودکان کارگر روی سرک در کودکان بی خانمان
کودک در مناطق شهری( در جريان سال کاهش يافته است اما  سي وهفت هزارمقايسه به برآورد موسسات غير دولتی )

ان کارگر روی سرک دسترسی اندک يا سروی جديد توسط رياست احصائيه مرکزی تا پايان سال راه اندازی نگرديد. کودک
فاقد دسترسی به خدمات دولتی بودند، با آنهم چندين موسسه غيردولتی دسترسی به نيازمندی های اوليه مانند سرپناه و 

فيصد کودکان بمنظور کمک به خانواده های  چهلمواد خوراکه را مهيا ساخت. در مجموع، کارشناسان ميگويند که الی 
 مجبور به کار بوده اند. بی بضاعت خويش 

شرايط زنده گی برای يتيمان در داراليتام ها خيلی ضعيف بود. وزارت کار و امور اجتماعی، شهدا ومعلولين از 
داراليتام رهايشی ديدن نمود که بمنظور فراهم نمودن آموزش های هفتاد مرکز عملکرد حفاظت اطفال و  هشتادوچهار

باب  چهلباب داراليتام شخصی و  سيی بضاعت طرح ريزی شده بود. ازآنجمله، حرفوی برای اطفال خانواده های ب
داراليتام دولتی ميباشد که در تفاهم با وزارت توسط موسسات غيردولتی تنظيم ميگردد. قرار گزارشات موسسات 

لی بودند که خانواده های در داراليتام ها يتيم نبوده اما اطفا هجدهالی  چهارفيصد اطفال بين سنين هشتاد غيردولتی، الی 
شان قادر به فراهم نمودن غذا، سرپناه و امکانات تعليمی نمی باشند. اطفال داراليتام ها از سوء استفاده ذهنی، فزيکی و 



جنسی سخن گفتند؛ بعضی اوقات مورد قاچاق قرار گرفته و هميشه فاقد دسترسی به آب آشاميدنی، گرما در زمستان، 
 صحی، تسهيلات تفريحی يا آموزشی بودند. سيستم نل آب، خدمات 

 در مورد موارد مدنی اختطاف جهانی اطفال را ندارد.  نوزده هشتاداختطاف جهانی اطفال: کشور عضويت کنفرانس هاگ 
قانون اساسی هرگونه تبعيض در برابر شهروندان را منع قرار داده و از حکومت ميخواهد تا معيوبين را کمک نموده و 

از حقوق آنها بشمول حق مراقبت های صحی و حفاظت مالی، دفاع نمايد. قانون اساسی همچنان از حکومت ميطلبد تا 
مارچ  شانزدهقر و سهم فعال آنها را تامين نمايد. وزارت به تاريخ اقداماتی را اتخاذ نمايد تا معيوبين را در جامعه مست

پلان کاری ملی پنج ساله را تسويد نمود که سپس توسط کابينه منظور گرديد. پلان کاری حيثيت رهنما برای وزارتخانه 
يی، ساختن راه های ها را در زمينه تهيه برنامه های آموزش حرفوی، ايجاد مراکز حمايت از معيوبين، توزيع مواد غذا

معيوبين در وزارتخانه ها، راه اندازی برنامه های آگاهی عامه در مورد معيوبين و اتخاذ ساير    جداگانه برای استفاده
 تدابير برای کمک به معيوبين افغان دارا ميباشد. 

وجود دارد که در  معيوب فاقد توانايی گشت و گذار 200.000قرار تخمين حکومت و موسسات غيردولتی، در حدود 
تن از معيوبين  32606تن آنها مقطوع العضو هستند. وزارت اظهار داشت که کمک های مالی برای  10.000آنجمله 

را فراهم نموده است. وزارت همچنان از برخورد ويژه با خانواده هايی که اعضای شانرا در جنگ ها از دست داده اند، 
 نتصابی توسط رئيس جمهور برای معيوبين اختصاص يافته بود.سخن گفت. در مشرانو جرگه، دو کرسی ا

تنش های قومی ميان گروه های پشتون و غير پشتون منتج به زدوخورد ها و بعضاً کشتار ها گرديده است. موسسه 
غيردولتی حقوق اقليت های در معرض تهديد در گزارش خويش افغانستان را کشوری خوانده است که در آن جوامع در 

 ض خطر کشار های گروهی خاصتاً بنابر هدف قراردادن افراد به اساس قوميت و مذهب، قرار دارد. معر
تبعيض اجتماعی در برابر هزاره های شيعه در خصوص گروه، نژاد و مذهب، درخواست پول بمثابه ماليات غيرقانونی، 

زاره ها پيوسته گفتند که در نقاط مرزی استخدام اجباری و کار جبری، بدرفتاری فزيکی و توقيف، گزارش شده است. ه
 63از آنها پول خواسته ميشود در حاليکه پشتون ها آزادانه از مرز ها عبور ميکنند. در غزنی در ماه اپريل، کوچی ها 

قريه هزاره نشين را آتش زدند. سک ها و هندو ها نيز با تبعيض روبرو بوده اند، به دريافت وظايف دولتی دسترسی 
در مکاتب مورد اذيت و ازار و در محلات عام، مورد تهديد لفظی قرار گرفته اند. قرار گزارش کميشنری عالی  نداشته و

ملل متحد در امور مهاجرين، هندو ها، سک ها و مسلمانان شيعه خاصتاً افراد وابسته به گروه قومی هزاره ها توسط 
 تبعيض روبرو شده اند.  مسلمانان سنی که در اکثريت قرار دارند، با موانع رسمی و

که پيروان آغا خان هستند( در عموم اسمعيله از قول موسسات غيردولتی، اسماعليه ها )گروه اقليت مسلمانان شيعه 
 مورد هدف مستقيم قرار نگرفته و تبعيض را نيز تجربه ننموده اند. 

نون فعاليت های هم جنس گرايی را نقض اجتماعی، تبعيض، و اعمال خشونت آميز بر اساس گرايش و هويت جنسی :قا
جرم تلقی نموده اما مقامات در وضع محدوديت در اين زمينه جدی عمل نکرده اند. موسسات حفاظت از آزادی تمايل 

جنسی مخفی باقی مانده اند. گزارشاتی مبنی بر تبعيض و خشونت به اساس تمايل جنسی و اذيت و آزار مردان در لباس 
 لت نموده است. ممانعت های اجتماعی به جای خود باقی مانده است. زنان توسط پوليس مواص

هيچگونه مواردی از خشونت يا تبعيض در برابر افراد مصاب به اچ آی وی/ايدز گزارش نشده اما مردم اين گروه 
 اشخاص را لکه ننگ ميدانند.  

رچوب قانون موسسات اجتماعی سال زمينه را برای کارگران مساعد ميسازد تا در چادوهزاروهفت قانون کار سال 
به ايجاد اتحاديه های کارگری مبادرت ورزند. حکومت بالترتيب حق فعاليت را به شماری از اتحاديه های کارگری  6006

اعطا نمود. با آنهم، قانون هيچگونه تعريفی برای اتحاديه های کارگری و ارتباط آنها را با کارمندان و اعضا، مشخص 
شور فاقد دادوستد به اساس مديريت کار بود. قانون تبعيض ضد اتحاديه های کارگری را منع قرار نداده و ننموده است. ک

 در استتخدام مجدد کارگران برکنارشده بنابر کار در اتحاديه را تصريح نمی نمايد. 
هدا و معلولين بحيث قانون کار شورای عالی کار را که در وزارت کار و امور اجتماعی، ش 412و  411با آنکه مواد 

محکمه عالی کار و اداره نظارت و رهنمود وزارت برای تحقيق منازعات مربوط به کار ايجاد شده مشخص ميسازد، 
هيچگونه مقره تطبيقی برای ايجاد شورا تسويد نشده است. تطبيق قوانين کار بنابر فقدان مقررات تطبيقی، بودجه، 

 نفاذ قانون بمثابه يک مشکل باقی مانده است. پرسونل، تمايل سياسی و اداره مرکزی ا
حکومت چندين اتحاديه کارگری را بدون مداخله در فعاليت های شان، عملاً اجازه فعاليت داد. آزادی تجمع و حق 

 دادوستد دسته جمعی نيز مورد احترام قرار گرفت. با آنهم، کارگران در مجموع از حقوق شان آگاهی نداشتند. 
کار اجباری   مام انواع کار تحميلی و اجباری را منع قرار ميدهد، با آنهم، مجازات جرمی در خصوصقانون اساسی ت

آنعده افرادی که نظريات سياسی و مفکوره های شان را در برابر حکومت ابراز می نمايند، وجود داشت. قانون در 
ت غيرموثر بود. قانون مبارزه با قاچاق خصوص کار تحميلی مجازات را تصريح ننموده است. انفاذ قانون توسط حکوم



مجازات "مدت اعظمی" حبس را برای قاچاق بمقصد کار که عملاً بين هشت  دوهزاروهشتانسان افغانستان منتشره سال 
 سال باشد، تصريح مينمايد. پانزده الی 

خل منازل، قاچاق مواد مخدر کار اجباری در عمل موجود بوده است. مردان، زنان و کودکان به کشت کوکنار، کار های دا
و سوء استفاده جنسی، وادار شدند. گزارشات واصله کار تضمينی را ثبت نموده که بموجب آن رسوم و عنعنات به 

خانواده ها اجازه ميدهد تا مردان، زنان و کودکان را بعلت پرداخت قرض يا رفع شکايات، مجبور به کار ميکنند. اينگونه 
قال می يابد که به موجب آن اطفال بايد برای سال ها کار کنند تا قرض والدين شانرا ادا کنند. قرض از نسل به نسل انت

علاوه براين، کار اجباری و شاقه اطفال در سکتور هايی چون زراعت، خشت سازی، قالين بافی، خدمات داخل منازل و 
 گدايی موجود بوده است. 

ساله اجازه ميدهد تا در کار آموزی سهم چهارده عيين نموده اما به افراد سال تهجده قانون کار سن حد اقل برای کار را 
سال را محق  هجدهالی شانزده سال و بالاتر از آن ميدهد و افراد پانزده داشته باشند، اجازه کار های خفيف را به اطفال 

ونه شرايط از کار معاف سال تحت هرگ سطزدهساعت کار در هفته می داند. کودکان خوردتر از سي وپنج به انجام 
هستند. قانون کار استخدام کودکان را در اموری که احتمالاً باعث تهديد صحت سلامتی شان ميگردد منع قرار داده اما 

 فهرست کار های پرخطر برای کودکان موجود نبود. 
تفتيش وزارت کار ضعيف حکومت فاقد پاليسی مشخص در زمينه تطبيق احکام قانون برای کار اطفال بود و فعاليت های 

فيصد کودکان ده بود. در مجموع، ظرفيت پايين اداری مانع جدی در برابر تطبيق قانون کار بود. علاوه براين، کمتر از 
در کشور دارای ثبت رسمی تولدات شان هستند که باعث محدود شدن ظرفيت قبلاً ضعيف مقامات دولتی در زمينه تطبيق 

 فراد خورد سن ميگردد.قوانين در مورد استخدام ا
فيصد سي کار شاقه کودکان در عمل بحيث يک مشکل فراگير باقی مانده است. نظر به تخمين اداره يونيسيف، حد اقل 

ثبت چهارده کار ها دخيل بودند و بيشتر از يک ميليون کودک کارگر زير سن   کودکان سن مکتب ابتدائيه در نوعی از
ودکان در وظايف تمام روز و نيم روزه دخيل هستند. يکی از مطالعات کميسيون ميليون ک 4.6شده است. در حدود 

ميليون کودک پانزده راه اندازی شده دريافته است که قسمت زياد  دوهزارودهمستقل حقوق بشر افغانستان که در سال 
 کشور  در انواع کار های بامعاش مصروف هستند. 

داری و همچنان قالين بافی، خشت مالی و جمع آوری حاصلات کوکنار کودکان کارگر در منازل، دست فروشی، دکان
مصروف بوده اند. تعداد زيادی از کودکان همچنان در زراعت، معادن )بخصوص معادن جواهر مربوط به خانواده ها( و 

ی زمينی در حلقات تنظيم شدۀ گدايی استخام شده اند. برخی از قسمت های کار شاقه کودکان را به جاسازی مين ها
 واداشته است. کودکان با خطرات جدی و متعدد صحی و مصوونيت در محل کار روبرو بوده اند

دالر( ميباشد. هيچگونه معاش حد اقل برای سکتور نود افغانی ) پنج هزارمعاش ماهانه حد اقل برای کارمندان دولت 
اقل سکتور خصوصی بايد کمتر از سکتور خصوصی تعيين نشده است؛ با آنهم، قانون کار صراحت دارد که معاش حد 

ننموده و آنها را کلاً دور از   دولتی نباشد. قانون کار هيچ تذکری را در رابطه به کارگران روزمزد سکتور غيررسمی
 حفاظت قانون قرار داده است.

ساعت تعيين نموده است: هشت ساعت در چهل قانون هفته استندرد کاری برای کارمندان سکتور عامه و خصوصی را 
يک روز با يک ساعت وقفه صرف طعام چاشت و ادای نماز. هفته های کاری با ساعات کمتر برای جوانان، زنان 

باردار، مادران شيرده، کارگران معادن و کارگران ساير شغل ها که منجر به مشکل صحی ميگردد، تعيين شده است. 
های سالانه و علاوه بر رخصتی های ملی، تلافی جراحات ناشی شده از کار، اضافه قانون حق کسب معاش، رخصتی 

کاری، بيمه صحی برای کارمند و اعضای خانواده، سفرخرچ برای مسافرت های رسمی، ترانسپورت، امتيازات غذايی، 
از انجام کار رسمی  امتيازات اضافی برای کارمندان شبانه، حقوق تقاعد، و تلافی مصرف جنازه در صورت مرگ ناشی

را اعطا مينمايد. معيار های رسماً قبول شدۀ صحت و مصوونيت در جريان کار موجود نبوده و مقرراتی هم برای صحت 
 و مصوونيت در جريان کار نيز موجود نمی باشد. 

استخدام اختياری بوده و وزارت کار و امور اجتماعی، شهدا و معلولين محافظت موجود قانونی برای کارگران را بشمول 
سکتور غيررسمی، تطبيق ننمود. شهروندان در مجموع از حدود کامل حقوق کار، طبق قانون آگاهی نداشتند. کارگران 

ق بيرون شدن از کار را بدون به خطر انداختن وظيفه شان در حالاتی که خطر متوجه صحت و مصوونيت شان ميبود ح
 نداشتند زيرا تمام قرارداد های کاری بدون دليل فسخ ميگردد. 
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